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مادر  روانی فرزند ۲۰ماهه اش را کشت
زنی پســر ۲۰ماهه خود را از بالای پل رودخانه  �

«پنســیلوانیا» به پایین پرتاب کرد ســپس خودش 
نیز اقدام به خودکشــی کرد اما زنده ماند. «جوشــا 
مونا پری» پســر خود «زمیر پــری» ۲۰ماهه را قبل 
از پرتاب کــردن از بالای پل برای آخرین بار بوســید 
و ســپس خود را نیز به دنبال او به داخل رودخانه 
پرتاب کرد که در ابتدا هر دو از این رویداد غم انگیز 
جــان بــه در بردند اما کــودک پس از شــش روز 
بستری شدن در بیمارستان و دست وپنجه نرم کردن 
با مــرگ، دوام نیاورد و جان باخــت. در تحقیقات 
گسترده تر پلیس معلوم شد این مادر که از نوجوانی 
از بیماری روانی رنج می برد، با پرتاب کردن فرزند و 
خود، تصمیم به پایان دادن بــه زندگی اش گرفت. 

یکی از شــاهدان ماجرا در گــزارش خود به پلیس 
گفت دیده اســت چطــور «پری» ابتدا بــه همراه 
پسرش در بالای پل قدم زدند و بعد از آن زن وقتی 
کودک را بوســید به داخل آب هول داد و بلافاصله 
خــود را نیز به پاییــن پرتاب کرد. «پــری» وقتی از 
سوی پلیس نجات یافت از ناحیه بازو صدمه دیده 
بود و کودک نیز حــدود ۷۰۰ متر دورتر در «آنتون» 
درحالی که به مدت پنج دقیقه در زیر آب مانده بود، 

نیمه جان پیدا شد. 

کشته شدن ۲ پلیس در تیراندازی در دادگاه
مردی مسلح دو افسر پلیس را داخل ساختمان  �

دادگاهی در ایالت میشــیگان آمریکا کشــت و دو 
مأمور دیگر را زخمی کرد. این زندانی هنگام انتقال 

به دادگاه، سلاح یکی از مأموران را برداشت و با آن 
تیراندازی کرد. افرادی که در دادگاه بودند، هر کدام 
گوشــه ای پناه گرفتند و بعــد از آن بود که مأموران 
موفق به کشتن زندانی شدند. در جریان این حادثه، 
ســاختمان دادگاه در شهر ســیاحتی سن جوزف با 
حضور مأموران بسته شــد. این تیراندازی چند روز 
پس از کشته شدن پنج مأمور پلیس در شهر دالاس 

از سوی یک تیرانداز روی می دهد. 

قتل دختر نوجوان پس از تعرض
یك دختر دانش آموز در اســترالیا مــورد تجاوز  �

قرار گرفت و به قتل رســید. مادر ایــن دختر به نام 
«زو باتکیــگ» اهــل «ملبورن» پس از یافتن جســد 
دخترش با پلیس تماس گرفت و مأموران خود را به 

محل جنایت که خانه قربانی بود، رساندند و با جسد 
«زو» که مشخص شد نیمه شب به قتل رسیده است، 
روبه رو شدند. در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم 
شــد در شب جنایت، مادر قربانی که به همراه دختر 
خود زندگی می کرد ترتیب یک جشــن را داده بود و 
همسایه ها و دوســتان در این جشن شرکت داشتند. 
مردی ۲۹ســاله مظنون به قتل که دســتگیر شد نیز 
در این جشن حضور داشــت و مشخص شد در یک 
موقعیت مناسب با استفاده از شلوغی خانه قربانی 
را به اتاقی برده و پس از مورد تعرض قراردادن برای 
پاک کردن ردپای خود، او را به طور بی رحمانه به قتل 
رسانده اســت. پلیس این جنایت کار را درحالی که با 
پای برهنه در حال قدم زدن در نزدیکی محل جنایت 

بود، بازداشت کرد. 

پنج قاره

یک دستگاه اتوبوس شــهری بنز ۴۵۷ در بوشهر 
که مســافرانش را در محلات بهمنی و جلالی پیاده 
کرده و در حال بازگشــت به خط بــود، ناگهان دچار 
آتش ســوزی شــد. این حادثه پیش از ظهر دوشنبه 
در خیابــان ســاحلی بوشــهر، روبه روی ســاختمان 
شــرکت نفتکــش رخ داد؛ آن هم زمانــی که راننده 
بوی ســوختگی لاستیک به مشــامش رسید و برای 
بررســی بیشــتر توقف کرد، اما ناگهان با آتش سوزی 
از سمت لاســتیک و موتور مواجه شــد. اتوبوس در 
آن زمان مســافر نداشــت وگرنه فاجعه ای بزرگ رخ 
می داد. راننده بعد از دیدن این صحنه، سریع کپسول 

آتش نشــانی را برداشــت اما تلاش وی و دو کپسول 
کمکی از شــرکت نفتکش هم کارســاز نبود تا اکیپ 
آتش نشــانی وارد صحنه شــد با این حال، طبق گفته 
مدیرعامــل ســازمان اتوبوس رانی بوشــهر، به دلیل 
وزش باد، اتاقک اتوبوس که از جنس فایبرگلاس بود، 
به سرعت در آتش سوخت و از بین رفت و فقط موتور 
آن باقــی ماند. خداکرم  قائدی، مدیرعامل ســازمان 
اتوبوس رانی، دراین باره اظهار کرد: عمر این اتوبوس 
بالای ۱۰ ســال بوده که طبق استاندارد کشوری، باید 
نوسازی می شــده ولی به دلیل کمبود ناوگان، ناگزیر 

به استفاده از این اتوبوس ها در خط هستیم. 

ســنجاق قفلــی بلعیده شــده توســط کودک 
شــش ماهه بــه روش آندوســکوپی از مری وی 
خارج شــد. خانواده ای روز دوشــنبه درحالی که 
کودک شش ماهه خود را روی دست گرفته بودند، 
به بیمارستان شــهید بهشتی قم رفتند و تقاضای 

کمک کردند. 
پزشــکان،  اولیــه  بررســی های  از  پــس 
عکس بــرداری، رادیوگرافــی و دیگــر اقدامــات 
پزشکی، سنجاق قفلی باز شده در مری این کودک 
شش ماهه مشاهده شد. با توجه به اینکه نوک تیز 
سنجاق قفلی رو به بالا قرار گرفته بود، بلافاصله 

دکتر ایرانی خواه، فوق تخصص گوارش اطفال، این 
سنجاق را به داخل معده هدایت کرد تا در فضای 
بیشــتر معده بتوان سنجاق قفلی را بسته و آن را 
خارج کرد. با انجام کارهای تخصصی پزشــکی با 
ابزار آندوســکوپی و بدون نیاز بــه عمل جراحی 
باز، این ســنجاق قفلی از مری و معده این کودک 
شــش ماهه خارج و بدون بستری شــدن، کودک 
از بیمارســتان مرخص شــد. پس از خارج کردن 
این ســنجاق قفلی، کودک با چشــمان اشک آلود 
به آغوش مادر برگشــت و خانــواده این کودک از 

تلاش های پزشکان قدردانی کردند. 

رخداد حادثه ها

کلاهبرداران شرکت های کاغذی 
در کمین شهروندان

معــاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت با اشــاره  �
به فعالیت افراد ســودجو تحت پوشش شرکت های 
کاغــذی، اعــلام کــرد: افــراد ســودجو با تأســیس 
شرکت های واهی با عناوین شــرکت های ارائه دهنده 
تســهیلات بانکــی، تحصیــل در ســایر کشــورها و... 
اقــدام به کلاهبرداری می کنند که شــهروندان باید به 
توصیه هــا و هشــدارهای پلیس توجه کنند. ســردار 
«حمیــد هداوند» اظهــار کــرد: از مهم ترین مصادیق 
جرائــم مالی و اقتصــادی که در ســطح جامعه رخ 
می دهــد، کلاهبرداری و تقلب اســت که گاهی وقوع 
این جرائم تیترهــای خبری صفحه حوادث روزنامه ها 
را بــه خود اختصــاص می دهد. این خبرهــا حاکی از 
وجود شــرکت ها و مؤسساتی اســت که ادعای ارائه 
خدمات گوناگونی مانند تحصیل در ســایر کشــورها، 
به دست آوردن ثروت مکفی در زمان بسیار کوتاه، خرید 
ملک با اقساط دلخواه و... را به شهروندان می دهند و 
اکنون آنها با درهای بسته شده همان شرکت ها مواجه 
شده اند. سردار هداوند بیان کرد: به تازگی پرونده هایی 
که روزبــه روز بر قطر آنهــا افزوده می شــود و تعداد 
شــاکیان آنها افزایش می یابد، مربوط به شرکت هایی 
اســت که تحــت عنوان مشــاوران تســهیلات بانکی 
افتتاح می شوند. این مقام انتظامی در پلیس پایتخت 
در تشــریح نحوه فعالیت مجرمانه این گونه شرکت ها 
عنوان کرد: این شــرکت ها به طــور مقطعی در زمان 
بسیار کوتاهی در تمامی روزنامه ها و سایت ها علاوه بر 
تبلیغات، برای موجه جلوه دادن فعالیت شغلی خود از 
تجهیزات اداری و چند منشی به عنوان کارمند استفاده 
می کنند و با دادن قول های دروغین و وعده های واهی 
و دستیابی به رفاه بیشتر، مشتریان خود را به حضور در 
شرکت ترغیب و تشویق می کنند. هداوند گفت: پس از 
گذشت زمانی که موعد پاسخ گویی به عملکرد و ایفای 
تعهد آنان می رسد، یک شبه، محل استیجاری را تخلیه 
می کنند و فــردای آن روز مال باختگان با دفتر خالی و 
وعده و وعید های دروغین که دســت نیافتنی اســت، 
مواجه می شوند. معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت 
با بیــان اینکه پلیس وظیفه دارد تمــام تلاش خود را 
برای ایجاد و حفظ نظــم عمومی به کار ببرد، تصریح 
کرد: پلیس برای انجام وظایفش باید تابع قانون باشد 
و مطابــق قوانین جاری کشــور رفتار کنــد و در انجام 
مأموریت های ذاتی خود بــه حریم خصوصی افراد و 
حفظ آزادی اساســی آنان احترام بگذارد. وی با اشاره 
به اینکه هوشــیاری و همکاری شــهروندان به منظور 
جلوگیری از وقوع جرم و نیز همکاری آنان قبل از وقوع 
جرم می تواند در ایجاد و احســاس امنیت بسیار مهم 
باشد، خاطرنشان کرد: این هوشیاری می تواند از وقوع 
جرائمی از این دســت پیشگیری کند. ســردار هداوند 
افزود: شــهروندان باید توجه داشــته باشــند در کلیه 
شعب بانک ها متصدی امور تســهیلات بانکی وجود 
دارد و هرکس می تواند برای بهره مندی از تســهیلات 
بانکی به بانک های موصــوف مراجعه کند. این مقام 
انتظامی به شــهروندان توصیه کرد: به شــرکت های 
خصوصی فقط بــه صرف تبلیــغ در جراید اطمینان 
نکنند و از انتقال وجوه به حساب آنان خودداری کنند. 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
با اعلام اینکه شهروندان از در اختیار قراردادن شماره 
حســاب و رمز خود بــه منظور انجــام پرداخت های 
اینترنتی خــودداری کنند، به آنان توصیــه کرد: برای 
انجام هرگونه معامله ای با مراجعه به مراکز مشاوره 
حقوقی قوه قضائیــه، دفاتر وکالت یا مراکز مشــاوره 
نیروی انتظامی اطلاعات لازم را به دست آورید و پس 

از آن اقدام به تنظیم قرارداد و انجام معامله کنید. 

مرگ کودک با خوردن آب  جوش
پســربچه دوســاله بر اثر خوردن آب  جوش جان  �

سپرد. «آدرین حبیبی» پسربچه دوساله فریدونکناری 
ســاکن روســتای «نوایی محله» بخــش دهفری این 
شهرســتان ســاحلی بر اثر ســوختگی جان ســپرد. 
«آدرین» شــامگاه دوشــنبه وقتی دنبال شیطنت های 
بچگانه و همیشــگی خود بود، با خوردن آب جوش 
شیشه پستانک به شــدت دچار سوختگی شد و حین 
انتقال بــه مراکز درمانی، جان خود را از دســت داد. 
آدریــن برادر یا خواهری نــدارد و اکنون مادر جوان او 
که اهل روســتای «ازباران» فریدونکنار است، داغ دار 

تک فرزند خود است. 

سوءاستفاده از عنوان
سازمان بازرسی کل کشور

فردی که با جعل عنوان و اسناد و مدارک سازمان  �
بازرســی کل کشــور قصد سوءاســتفاده داشــت، با 
هوشیاری اداره کل بازرسی استان البرز بازداشت شد. 
این متهم با جعل حکم مأموریت سازمان بازرسی به 
شهرداری یکی از شهرستان های استان البرز مراجعه 
و درخواســت اخذ تعدادی از پرونده های شــهرداری 
را کرده بــود که پس از مشخص شــدن جعلی بودن 
حکــم ارائه شــده، با هماهنگــی اداره کل بازرســی 
اســتان البرز، حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی کل 
کشور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و عوامل 
نظارتی شــهرداری بازداشت شــد. این فرد نامه های 
جعلی دیگری نیز به همراه داشــت و معلوم شــد با 
جعــل عناوین مدیران و معاونان ســازمان بازرســی 
کل کشــور در احکام مأموریت جعلی قصد داشــت 
پرونده هایی را از شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک 
شهرســتان های اطراف تهران مطالبه کند. با توجه به  
احتمال گســتردگی جعل مــدارک دولتی، موضوع از 
سوی مراجع قضائی در حال بررسی و پیگیری است. 

اختلاف دستمزد؛ بهانه ای برای قتل

قتل دختر فرارى به دست برادر

آتش در تولیدی میز  و صندلی چوبی
آتش نشانان دو ایســتگاه تهران، آتش سوزی یک  �

کارگاه تولیــدی مصنوعــات چوبی واقع در شــهرک 
مرتضی گرد را تحــت کنترل درآوردند. بــا اعلام این 
آتش ســوزی از طــرف شــهروندان به ســامانه ۱۲۵ 
آتش نشــانی تهــران، بلافاصله با هماهنگی ســتاد 
فرماندهی این ســازمان، آتش نشانان ایستگاه های ۱۲ 
و ۳۸ ســاعت ۳:۲۸ صبح دیــروز به محل حادثه در 
بزرگراه آزادگان، شــهرک مرتضی گرد روانه شدند. بنا 
بر اظهار محمدعلی مددی افسر آماده منطقه چهار 
عملیات ســازمان آتش نشــانی تهران، این حادثه در 
یک کارگاه دوطبقه تولیدی صندلی و میز به وسعت 
تقریبــی ۱۲۰ مترمربع اتفــاق افتــاد و در جریان آن، 
طبقه هم کــف این کارگاه که مملــو از چوب و دیگر 
مصنوعات چوبی بود، به علت نامشــخصی طعمه 
آتش ســوزی شد. وی با اعلام اینکه با گذشت زمان و 
افزایش آتش سوزی، شعله های آتش در حال سرایت 
به کارگاه طبقه بالا بود، افزود: آتش نشانان بلافاصله 
با رعایــت کامل نــکات ایمنی، اقدام به لوله کشــی 
کردنــد و پس از قطــع جریان برق کارگاه، مشــغول 
خاموش کردن شعله های آتش شدند. مددی در ادامه 
ابراز کرد: نیروهای عملیاتی در کمترین زمان توانستند 
شــعله های آتش را تحت کنترل خــود درآورند و از 
سرایت آن به اطراف که ساختمان های مسکونی بود 
و همچنین به بار آمدن خســارات سنگین تر جلوگیری 
کنند. این افســر آماده آتش نشــانی اظهــار کرد: این 
حادثه مصدومی نداشــت و پس از خاموش شــدن 
کامل این آتش سوزی، کارشناسان آتش نشانی منطقه 

علت بروز آن را در دست بررسی قرار دادند.

پایان خط سارق درون خودرو
فرمانده انتظامی شهرســتان شیراز از شناسایی و  �

دستگیری دو ســارق درون خودرو و کشف ۲۰ فقره 
ســرقت از آنها خبر داد. سرهنگ «یوسف ملک زاده» 
گفــت: در پی ســرقت های متعدد خــودرو و لوازم 
داخلی خــودرو در خیابان های مرکزی شهرســتان 
شیراز، شناسایی و دستگیری ســارقان در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. وی ادامه داد: با انجام اقدامات 
اطلاعاتی، مأموران موفق شــدند یک ســارق درون 
خودرو را شناسایی و دستگیر کنند. فرمانده انتظامی 
شهرســتان شــیراز گفت: در تحقیقات انجام شــده 
از این ســارق، همدست وی نیز شناســایی و در یک 
عملیات پلیســی در منزلش واقع در دروازه اصفهان 
دستگیر شد. ســرهنگ ملک زاده افزود: در تحقیقات 
انجام شــده از این دو متهم دستگیرشده،  آنها به ۲۰ 
فقره ســرقت درون خودرو در نواحی مرکزی شــهر 

شیراز اقرار کردند. 

سرقت از چادرهای مسافرتی
دو سارق چادرهای مســافرتی بعد از دستگیری  �

به ۳۷ فقره ســرقت اعتراف کردند. سرهنگ «احمد 
کرمی»، رئیس پلیس آگاهی استان قم اظهار کرد: در 
پی چندین فقره سرقت از چادر مسافرتی مسافران در 
برخی از بوســتان ها، موضوع در دستور کار مأموران 
آگاهی استان قرار گرفت. به گفته وی علاوه بر تشدید 
گشت های نامحسوس پلیس، تحقیقات ادامه داشت 
تا اینکه ســارق در یکی از ســرقت ها، گوشی همراه 
خود را جا گذاشــت. رئیس پلیس آگاهی استان قم 
افزود: در ادامه با بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد مالــک خط گوشــی همــراه در زندان به ســر 
می برد و پس از تحقیق از او مشــخص شد این خط، 
دست برادرش است. ســرانجام متهم و همدستش 
شناسایی و دستگیر شــدند. سرهنگ کرمی سپس با 
اشاره به اعتیاد متهمان، گفت: این افراد در تحقیقات 
مأموران به ۳۷ فقره ســرقت از چادرهای مسافرتی 
شــامل تلفــن همراه، وجــه نقــد و کارت عابربانک 

اعتراف کردند. 

دستگیری کلاهبردار  میلیاردی
فردی که با ارسال پیامکی مبنی بر فروش لوازم 
منزل زیر قیمت بازار کلاهبرداری کرده بود، توسط 
مأموران پلیس فتای اصفهان شناسایی و دستگیر 
شد. سرهنگ «جهانگیر کریمی»، معاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان دراین باره 
گفت: در پی شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر اینکه بــا دریافت پیامکی روی گوشــی موبایل 
خود با عنوان فروش لوازم منزل با قیمت مناسب 
از آنان کلاهبرداری شــده بود، بررسی موضوع در 
دســتور کار مأمــوران پلیس فتــای اصفهان قرار 
گرفت. ســرهنگ کریمی، افــزود: مال باختگان در 
اظهــارات خود عنوان کردنــد پیامکی با مضمون 
فروش لوازم منزل با قیمت بســیار پایین دریافت 
کرد ه انــد که پس از تماس با ارســال کننده پیامک 
و تقاضای جنس، فرد کلاهبــردار با فریب، نصف 
مبلــغ کالا را به عنــوان پیش پرداخــت از کاربران 
دریافــت می کــرد و دیگر جواب گــوی تلفن خود 
نبــود. وی در ادامــه تصریح کرد: بــا جمع بندی 
اظهــارات شــاکیان و آغاز تحقیقات کارشناســان 
پلیــس فتا در فضــای مجازی، متهــم در یکی از 
اســتان های دیگر کشور شناسایی، دســتگیر و به 
استان اصفهان انتقال داده شد. این مقام انتظامی 
افزود: در بازجویی از متهم مشــخص شد، وی به 
۱۴۰  هــزار نفر این پیامک را ارســال و حدود چهار 
 میلیارد ریــال از تعدادی از آنان کلاهبرداری کرده 
است. ســرهنگ کریمی بیان کرد: در این خصوص 
پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد. 

شرق: پســری که خواهر خود را به دلیل فرار از خانه 
به قتل رســانده بود، اکنون در بازداشت به سر می برد 
و پلیــس در حال تحقیق از اوســت تــا زوایای پنهان 
این جنایت را روشــن کند.  فردی ناشناس چهارشنبه 
هفته گذشــته بــا مرکز فوریت های پلیســی اســتان 
خراســان رضوی تماس گرفت و از وقــوع جنایت در 
منزلی مســکونی خبر داد. این مرد نشانی خانه محل 
وقوع جــرم را به پلیــس داد اما حاضــر به معرفی 
خود نشــد و تلفــن را قطع کرد. اکیپــی از کارآگاهان 
جنایی بعد از اطلاع از این ماجرا به محل اعلام شــده 
رفتنــد و بعد از ورود به خانه، جســد دختری حدودا 
۲۰ساله را پیدا کردند که زیر رختخواب ها قرار داشت. 
شــالی که دور گردن این دختر پیچیده شده بود نشان 
می داد او خفه شده است. خراش های روی صورت و 
همچنین بسته بودن دستان مقتول با روسری حکایت 
از آن داشــت که دختر جوان پیش از مــرگ در برابر 
قاتل یا قاتلان مقاومت کرده و ســعی داشته خودش 
را از مهلکــه نجات بدهد؛ ایــن در حالی بود که هیچ 
نشانه ای از ورود به عنف به خانه وجود نداشت و این 

مســئله نشــان می داد عامل یا عاملان این جنایت با 
دختر جوان آشنایی قبلی داشته اند. در این میان تمام 
وسایل خانه مرتب و دست نخورده باقی مانده و فقط 
تلفن همراه مقتول به سرقت رفته بود. کارآگاهان این 
سرنخ را نشانه ای دال بر شخصی بودن انگیزه جنایت 
دانستند و بعد از انجام اســتعلام های لازم فهمیدند 
مرد ناشناســی که از وقوع جنایــت خبر داده، با تلفن 
همراه مقتــول با پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفته و درواقع 
سعی کرده بود با این کار رد پایی از خود بر جا نگذارد. 
کارآگاهان بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، 
هویــت او به نام مهناز را فــاش کردند و فهمیدند او 
از دو ماه قبل در این آپارتمان ســاکن شده بود. اهالی 
ســاختمان به مهناز دید خوبی نداشــتند و می گفتند 
به رفت وآمدهای او مشــکوک بودند. از سویی دیگر 
تحقیقــات تکمیلی فاش کرد این دختر از یک ســال 
قبــل تنها زندگــی می کنــد. خانواده او ســاکن یک 
روســتا بودند و مهناز بعد از فــرار از منزل به تنهایی 
در خانه های اجاره ای زندگــی و به طور مرتب خانه 
خود را عوض می کرد. این احتمال وجود داشــت که 

مهنــاز از ترس خانــواده اش مجبور بــه تغییر مکان 
می شــد؛ به همین دلیل کارآگاهــان تصمیم گرفتند 
بررسی های خود را روی اعضای خانواده دختر فراری 
متمرکــز کنند. این در حالی بود که هیچ ســرنخی از 
قاتل وجود نداشــت و افســران جنایی برای حل این 
معما فقط فایل صوتی تماس گیرنده ناشــناس را که 
هنگام مکالمه صدایش می لرزید، در اختیار داشتند. 
آنها به روستای محل سکونت اعضای خانواده مهناز 
رفتنــد و بــا آنها بــه گفت وگو پرداختنــد اما صدای 
هیچ یک از آنان شــبیه به صدای مرد ناشــناس نبود.  
مأمــوران در این میان فهمیدند جوانی ۳۰ســاله که 
برادر مهناز اســت، خود را از چشــم آنها پنهان کرده 
اســت؛ به همین دلیل پسر جوان در مظان اتهام قرار 
گرفت و ســرانجام درحالی که سعی داشت از کشور 
فرار کند، در نقطه صفر مرزی دســتگیر شــد.  متهم 
بعد از انتقال به پلیــس آگاهی جرمش را قبول کرد 
و گفــت: «مهناز یک ســال قبل به دلیــل اختلافاتی 
که با اعضای خانواده داشــت، از خانه فرار کرد. این 
اتفاق آبروی ما را به شــدت به خطــر انداخت و باید 

کاری انجام می دادم. خیلی ســعی کــردم خواهرم 
را پیــدا کنم اما مرتب ردش را گــم می کردم. در این 
میان فهمیدم مهناز دچار مشکل اخلاقی شده است 
تحمــل این موضوع برایم غیرممکــن بود؛ به همین 
دلیــل تصمیم گرفتم هر طور که شــده او را پیدا کنم 
و به قتل برسانم». متهم به قتل در ادامه اعترافاتش 
گفت: «بالاخره با جســت وجوی فراوان و سرنخ هایی 
که داشــتم خانه خواهرم را پیدا کردم. روز حادثه به 
آنجا رفتم. مهناز درحالی که ترســیده بــود، در را به 
رویم باز کرد. بعد از آن با هم مشــاجره کردیم و من 
درحالی که او قصد داشت مقاومت کند، دستانش را 
بستم و سپس او را با یک شال خفه کردم؛ بعد از آن 
به ســرعت از خانه خارج شدم و با تلفن همراه مهناز 
با پلیس تماس گرفتم و ماجرای قتل را اطلاع دادم. 
وقتی آن مأمور از من مشخصاتم را پرسید، به او گفتم 
بعدا خودم را معرفی می کنم و ســپس تلفن را قطع 
کــردم». بنا بر این گزارش مرد جــوان بعد از اقرار به 
ارتکاب جنایت با دســتور بازپرس جنایی روانه زندان 

شد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. 

شرق: تفاوت دســتمزد بین مرد جوان و همکارانش 
به انگیزه ای برای قتل تبدیل شد.  به گزارش خبرنگار 
ما، مردی فروردین ســال گذشــته بــه مأموران خبر 
داد جوانــی به نام آرش به مغــازه اش رفته و قصد 
دارد یــک کیس کامپیوتر به او بفروشــد و به نظرش 
می رســد او این کیــس را به ســرقت برده  اســت. 
بلافاصله مأموران به مغازه مرد جوان رفتند و آرش 
را بازداشــت کردند. بررســی اولیه مأموران نشــان 
داد، صاحب یک کارخانه ســرقت کیس را به پلیس 
گزارش کرده و گفته در جریان این ســرقت، نگهبان 
شرکت هم به قتل رسیده  است. آرش این بار به اتهام 
قتل بازجویی و مدعی  شــد به خاطر اینکه شیشــه 
کشیده  بود، متوجه رفتار خودش نشده و مرد نگهبان 
که دوســتش هم بوده را به قتل رسانده و دست به 

سرقت کیس و یک لپ تاپ زده  است. 
بــا بازســازی صحنــه قتــل و تکمیــل پرونده، 
کیفرخواســت علیــه متهم صــادر و پرونــده برای 
رسیدگی، به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. 
روز گذشته رســیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران آغاز شــد. بعد از اینکه 
نماینده دادســتان تهران کیفرخواســت علیه متهم 
را خوانــد، اولیــای  دم در جایگاه حاضر و خواســتار 

صدور حکم قصاص شــدند.  وقتــی نوبت به آرش 
رســید، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: مدتی قبل 
از قتــل ازدواج کردم و در یک کارخانه مشــغول به 
کار شــدم. چندماهی بود که در آنجــا کار می کردم. 
اما دســتمزدی که مــن می گرفتم با دســتمزد دیگر 
همکارانم خیلی متفاوت بــود. با اینکه به من گفته  
بودنــد بعد از مدتی دســتمزدم را بــالا می برند اما 
ایــن کار را نکردند. پایین بودن رقــم دریافتی آن قدر 
ناراحتم کرده  بود که اســتعفا کــردم و بیرون آمدم. 
بی کاری و هزینه های زندگی باعث شــد به شیشــه 
روی بیاورم و معتاد شــوم. اختلافم با همســرم بالا 
گرفت و وضع زندگی ام خراب شد. در یک آشپزخانه 
کار پیدا کردم و به عنوان آشپز کار می کردم اما وقتی 
صاحبکارم فهمید اعتیــاد دارم، من را اخراج کرد و 
دوباره بی کار شدم. در این مدت فقط با مقتول ارتباط 
داشــتم و با کســی حرفی نمی زدم. مقتول نگهبان 
شرکتی بود که من از آن استعفا کرده  بودم. او سعی 
می کرد کمکــم کند و می گفــت به هرحال پولی که 
می گیری خرج زندگی ات می شــود و نباید خودت را 
با دیگران مقایســه کنی. خیلی نصیحتم می کرد اما 
من احســاس می کردم وقتی حقوق کمی می دهند، 
من را کــم ارزش می داننــد و تحقیــرم می کنند؛ به 

همیــن خاطر هم حاضــر نبودم برگــردم. متهم در 
ادامه گفت: دو شــب قبل از حادثه با همسرم دعوا 
کرده  بودم. او به من گفت تو مرد بی لیاقتی هســتی 
و هرجا می روی اخراجــت می کنند؛ به همین خاطر 
هــم من را از خانــه بیرون کرد. دو شــب بود که به 
خانه نمی رفتم، یاد دوستم افتادم؛ او نگهبان شرکت 
بود و می توانســتم شــب را پیش او بمانم. وقتی به 
شرکت رفتم، سر صحبت باز شد و با او درددل کردم؛ 
گفت با صاحب شرکت صحبت می کند تا من دوباره 
برگردم. راستش دوست نداشتم برگردم، شیشه هم 
کشــیده  بودم و حالت عادی نداشتم، آن قدر ناراحت 
و عصبانــی بودم که خیلی متوجه حرف های مقتول 
نمی شدم. نفهمیدم چطور شــد که تصمیم به قتل 
گرفتــم؛ فقــط یک لحظه بــه خودم آمــدم و دیدم 
بهترین دوستم را کشــته ام. یک کیس و یک لپ تاپ 
از شــرکت برداشتم و بعد به ســمت شمال حرکت 
کردم. بــه مغازه ای رفتم که آن را بفروشــم و برای 
مواد هزینه کنــم. مرد مغازه دار اول کیس و لپ تاپ 
را بررســی کرد و بعد گفت باید دقیق تر آن را ببیند. 
من را معطل کرد، منتظر بودم که بگوید وسایل را به 
چــه مبلغی می خرد که یکدفعه دیدم مأموران وارد 
مغازه شــدند و من را دستگیر کردند و وسایل را هم 

برداشتند. از شــمال به سمت تهران آمدیم و به من 
گفتند متهم به قتل هســتم و نگهبان یک شرکت را 
کشته ام. راســت می گفتند من این کار را کرده  بودم؛ 
آن موقع تازه یادم افتــاد که این کار را کرده ام. تا آن 
هنگام کاملا تحت تأثیر مواد بودم و اصلا حالم خوب 
نبود. آنجا بود که متوجه شدم صاحب مغازه من را 
لو داده  اســت.  مرد جوان گفــت: آنجا بود که یادم 
آمد دوربین مداربســته شرکت را هم شکستم و بعد 
از قتل وسایل را هم برداشتم، سوار ماشین شدم و به 

سمت شمال حرکت کردم. 
متهــم در آخرین دفاعیات خودش گفت: من یک 
 بــار دیگر می گویم اتهام قتــل را قبول دارم؛ از کاری 
که کردم خیلی پشیمان هستم و منکر این نمی شوم 
کــه قتل کار من بود امــا باور کنیــد تحت تأثیر مواد 
بــودم و هیچ انگیزه ای هم برای قتل نداشــتم، هیچ 
درگیری ای هم بین ما اتفــاق نیفتاد. وقتی به او پناه 
بردم، من را قبول کرد در را به رویم باز کرد و پیشنهاد 
داد بــا رئیس شــرکت صحبت کند تا مــن برگردم؛ 
واقعا نمی دانم چرا ایــن کار را کردم و از اولیای  دم 
درخواست دارم من را ببخشند و کمکم کنند. هیأت 
قضات با پایان جلسه رسیدگی برای صدور رأی وارد 

شور شدند. 
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